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 بسم الله الرحمن الرحیم

 قارعه  مبارکهسوره 

 9911استاد ضرابی دیماه 

 شنبه  9/91/11جلسه سوم/  

 

﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۴يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿» آیات شریفه:

ها  و كوه ( ۴پراكنده گردند )روزى كه مردم چون پروانه]هاى[  - ﴾۵الْمَنْفُوشِ ﴿

 («۵شده رنگين شود )  مانند پشم زده

اسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ عنوان :   یَوْمَ یَكُونُ النَّ

آخرت است اما عرصه آخرت با اين دو تشبيه  يکی از آثار قارعه انتقال انسان به 

چه چيز - عه و ما ادراک القار» خواهد چه مطلبی را بازگو کند؟ گفته شد که:  می

يعنی  امکان نداردکسی بتواند قارعه را « تو را دانا کرد که بدانی القارعه چيست؟

دهد و  بدون تعليم الهی از پيش خود بشناسد؛ از همين رو خداوند خود خبر می

کند که القارعه چيست؟ اکنون در اين آيات ابعادی از آن را شرح نموده  معرفی می

 است: 

به معنای پروانه « الْفَرَاشِ « »يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ » در آيه شريفه 

هائی  به معنای پراکنده است که در کتب لغت مراد از آن را  پروانه« الْمَبْثُوثِ »و 

گردند تا بسوزند و  اند که شبها پيرامون نور چراغ، حيران و سرگردان می دانسته

 ()فرّاء در تاج العروسافتند.  بر زمين جان  بی

گرد   که   کوچکی  مانند پرندگان  مردم  تمام  که   است   آيا مقصود از اين تشبيه روزی

خواهند   و پر سوخته  ، بال و سر گردان  گردند، پريشان می  شعله منتشر و پراکنده

  بود؟
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اقل به قرينه آيات بعد که رسد که وجه شبه در تشبيه اين معنا نباشد. لا نظر میه ب

مستحق سوختن و حيرت و سرگردانی نيستند خاصه آنها  دهد همه مردم  نشان می

ا مَنْ ثَقلَُتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ(. و پيوسته از خدای  که اهل سعادتند )فَأمََّ

لیِ فِی کُلِّ خَيْرٍ وَ الْوَفَاةَ رَاحَةً لیِ اللهُمَّ ... اجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً » اند  خواسته خود می

ای که قبلا ذکر شد )معمولا هر  بنابراين بهتر است که مطابق قاعده« مِنْ کُلِّ شَرٍ 

کند( وجه تشبيه را مطابق آيات بعد  ی قبل از خود را به نوعی تفسير می ای، آيه  آيه

ت مراتب خوبی و بدی که ها با توجه به تفاو معنا کنيم و آن اين است که انسان

روند که به آن تعلق دارند و هيچ دو  اند، هر کدام به سوی منزلی می تحصيل کرده

 نفری دقيقا مانند آن ديگری نيست.

کشند. اما اينکه به  از اين نظر منتشر و پراکنده شده بسوی سرنوشت خود پر می 

ل شدن و سير در اند بخاطر جدا شدن از جسم خاکی و سبک با پروانه تشبيه شده

  .آسمان ملکوت است

   حق قيامت را لقب زان روز کرد                 روز بنمايد جمال سرخ و زرد

   ميوه ها گويند که سرّ برگ چيست    حشر تو گويد که سرّ مرگ چيست           

 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ عنوان :

اين است که هر قدرت و نيروی سرکشی و مخالفتی را يکی ديگر از آثار قارعه 

ستاند و همه را در  از موجودات )که بنابر مصلحت مدتی در اختيار آنها بود ( می

کند. وإلا  محضر الهی به پای حساب و کتاب کشانده، تسليم و منقاد حاضر می

نابود  آيد ها چه می رود چه اهميتی دارد که بر سر کوه که از دنيا می برای کسی

دهد اين است که اين  ماند؟ آنچه مسأله را در نهايت اهميت قرار می شود يا می می

 کوه يک واقعيتی در وجود انسان دارد و آن خوديت و أنانيت اوست. 

انسان سخن گفتيم و استشهاد کرديم به « جبل أنانيت » بخاطر داريد که درباره  

لكَِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ  » :  سوره مبارکه بقره ۴۴آيات  ثُمَّ قَسَتْ قلُوُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذََٰ

قَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ  رُ مِنْهُ الْْنَْهَارُ  وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ  الْمَاءُ ۚ قَسْوَةً ۚ وَإنَِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

ا تَعْمَلوُنَ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَهْبِطُ مِنْ خَ  ُ بغَِافِلٍ عَمَّ ِ ۗ وَمَا اللََّّ دلهايتان چون سنگ  - شْيَةِ اللََّّ
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ای سنگها نهرها بجوشد و برخی ديگر از  تر از آن شد، چه آنکه از پاره يا سخت

ای از ترس خدا فرود آيند. و )ای  سنگها بشکافد و آب از آن بيرون آيد و پاره

های  در سنّت الهی قلب« شما غافل نيست.سنگدلان بترسيد که( خدا از کردار 

شوند، آنقدر  ها جدا و به زير افکنده می اند که از کوه های سختی سخت مانند سنگ

کشی و  خورند تا کاملا خُرد شده به زمين برسند )از گردن های ديگر می به سنگ

نماد آن هستند، فرود آيند(و با سپری شدن « از يک نظر»ها  أنانيت که کوه

های سخت  خاک نرم، خاضع شوند، حکايت قلبصورت  حوادث کوبنده ديگر به

نيز چنين است که با حوادث کوبنده شکسته و نرم گشته، به حالت انکسار و 

تضرع برسند؛ اما با تحقق قارعه هر نيروی مقاومتی در برابر نظام حاکم الهی از 

شود و دوره جولان باطل که چند روز دنيا برای آزمايش الهی  انسان سلب می

 باطل مجال پايداری ،ای شود و ديگر به اندازه لحظه انش فراهم بود، تمام میامک

برای حق دولتی و از برای باطل جولانی  -للحقّ دولة، للباطل جولة ».ندارد

 (۷۱۴ص۵۵)بحارالانوار،مجلسی،ج «.باشد

  اگر چنين است احوال ما چگونه خواهد بود؟

          زخود هر مجرمی رسوا شودروز محشر هر نهان پيدا شود             هم 

  چون برآيد آفتاب رستخيز                برجهند از خاک، زشت و خوب، تيز

 آیا آماده درهم کوبیده شدن هر باطلی در وجود خود هستیم؟عنوان:

تواند ادعا کند که هيچ باطلی با گوشت و خون او آميخته نشده است و  چه کسی می

که خوديت و أنانيتی ندارد تا نگران باشد که چون کوهی تواند بگويد  چه کسی می

داند که با آنچه تحصيل کرده است، به کجا  شود؟ و چه کسی می سخت کوبيده می

درازی را بايد در برزخ طی کند تا به آرامگاه ابدی و تعلق دارد و چه سفر دور 

از هم باز  خود که دارالسلام است برسد؟ آن روز که نه تنها بند بند جسم انسان

شود بلکه بند  بند شخصيت او تعلقات و پيوندهای او باورهايش و همه چيز و  می

ای باطل در اعماق وجودش باشد، با  شود و اگر ذره همه چيزش از هم باز می

شود. )آن باطلی را که از آن دست برنداشته و توبه  زجر و عذاب بيرون کشيده می
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ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ يَ »نکرده و با خود به آخرت آورده(  هَا إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّ ا بُنَيَّ إنَِّ

َ لطَِيفٌ خَبِيرٌ  ُ ۚ إنَِّ اللََّّ مَاوَاتِ أوَْ فِي الْْرَْضِ يَأتِْ بِهَا اللََّّ ای  -فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّ

فرزندم، خدا اعمال بد و خوب خلق را گر چه به مقدار خردلی در ميان سنگی يا 

آورد، که خدا  ها يا زمين پنهان باشد همه را )در محاسبه( می )طبقات( آسمان در

 (۱۱)لقمان/« توانا و آگاه است

 تنت در وقت مردن از ندامت                  بلرزد چون زمين روز قيامت

 دماغ آشفته و جان تيره گردد                  حواست هم چو انجم خيره گردد

 تو در وی غرقه گشته بی سر و پا   مسامت گردد از خوی هم چو دريا         

 کنش ای مرد مسکين              ز سستی استخوانها پشم رنگين شود از جان

 برای دیدار قارعه چگونه آماده شویم ؟عنوان : 

كْرِ لَْهَْلًا وَ إنَِّ للِذِّ »پاسخ سؤال ما را اين گونه داده است :  )ع( امير المؤمنين علی

امَ الْحَيَاةِ وَ  نْيَا بَدَلًا، فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بهِِ أيََّ    -  ...أخََذُوهُ مِنَ الدُّ

مردمانى هستند كه ياد خدا را به جاى دنيا برگزيده اند و تجارت و خريد و 

فروخت، آنان را از آن مانع نشود. سراسر عمر را با ياد خدا گذرانند و نهى و 

منع خداوند را در آنچه حرام كرده به گوش غافلان مى خوانند. مردم را به عدالت 

. مردم را از كارهاى زشت بازمى فرمان مى دهند و خود به عدالت كار مى كنند

 .دارند و خود مرتكب آن نمى شوند

گويى دنيا را طى كرده اند و به آخرت رسيده اند و اكنون در جهان آخرت اند و 

آنچه را كه آن سوى دنياست به عيان ديده اند. گويى به حالات پوشيده اهل برزخ 

دانند كه چه مدت است كه  با وجود طولانى بودن اقامتشان در آنجا آگاه اند و مى

در آن عالم به سر مى برند. قيامت وعده هايش را برايشان تحقق بخشيده و زنگ 

ترديد از دلشان زدوده است. و اكنون براى مردم دنيا پرده از آن بر مى گيرند، 

 .چنانكه گويى آنچه مردم نمى بينند، آنان مى بينند و آنچه نمى شنوند، مى شنوند
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ر عقل خود تصور كنى بينى كه در آن جايگاه پسنديده و مجلس اگر آنان را د

شايسته دفترهاى اعمال خود را گشوده اند و براى محاسبه نفس خود از هر كار 

دست كشيده اند، هر خرد و بزرگ را كه به آن مأمور شده اند، ولى در انجامش 

نگرند. در قصور ورزيده اند، يا از آن نهى شده اند و مرتكب آن شده اند، مى 

حالى كه، بار گناهان بر پشتشان سنگينى مى كند و از تحمل آن ناتوان شده اند، 

گريه گلويشان را مى فشارد و با مويه و ناله پاسخ يكديگر را مى دهند. به درگاه 

 .پروردگار خود پشيمان و معترف به زارى آواز بر مى دارند

غهاى ظلمت شكن را بينى. هم در آن حال، نشانه هاى هدايت را بنگرى و چرا

كه گرداگردشان را گرفته اند. بر آنان آرامش و آسودگى نازل گشته، درهاى ئملا

آسمان برايشان گشوده شده و كرسيهاى كرامت در جايى كه خداوند بر آن آگاه 

 .است، زده شده، از سعى آنها خشنود است و مقامشان نزد او پسنديده است

عالى نسيم دلنواز عفو و بخشش را استشمام مى كنند. به هنگام رازگويى با خداى ت

فقيرانى هستند نيازمند فصل و كرم او، اسيرانى به خاك مذلت نشسته، در برابر 

جلال و عظمت او، اندوه فراوان دلهايشان را و گريستن بسيار چشمانشان را 

خسته است. هر درى را كه به لطف خداوندى باز مى شود، با دست نياز مى 

ند، از كسى درخواست بخشش دارند كه عرصه فراخ بخشايش او را تنگى كوب

نيست و هيچ خواهنده از آنجا نوميد باز نمى گردد. پس تو، به حساب نفس خود 

نهج  ۲۲)خطبه/  «.برس كه كسان ديگر را جز تو كسى هست كه از آنها حساب بكشد

 البلاغه(

 اول و آخر همه عشق است و بس  نيست به جز عشق در اين پرده کس              

 اوست ز نهانخانه خويش             فاش گردد که به پيدا و نهان حاکم روزى ار رخ بنمايد

 


